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چمدان براى ما بااهمیت اســت، قصد داریم با اســتفاده از 
پیشنهادهایتان به موضوعاتى بپردازیم که بیشتر مورد علاقه 

شماست. 
88دوستان چمدانى!     از شــما مى خواهیم پیام ها و پیشــنهادهاى خود را  به نشــانى: تهران، بلوار میرداماد، جنب مســجد الغدیر، روزنامه 

جام جم یا  پست الکترونیکى chamedan@jamejamonline.ir  ارسال کنید.

شماره پیامک 300011223 نیز راه ارتباطى دیگر ما با شماست.

جایى که مى خواهم پیشنهاد کنم شهر 
دماوند اســت با دو مقصد «دالان بهشت» 
و «چشمه اعلاء». دالان بهشت کوچه باغى 
اســت قدیمى در دل شهر دماوند. یکى از 
جاهایــى که از گذشــته هاى دور مانده و 
هنوز گذر زمان و ساخت و سازها آن قدرها 
تخریبــش نکرده اســت. پس از قدم زدن 
در دالان بهشــت مى توانیــد پیــاده عازم 
چشــمه اعلاء شوید. ســاعتى بیشتر طول 

نمى کشــد که به مقصد مى رســید و مى توانید در یکى از قهوه خانه هاى حوالى چشــمه خستگى در کنید و 
برگردید. براى رفتن به دماوند و گشت و گذار در دالان بهشت و چشمه اعلاء نیمى از روز هم کافى است. 

  توضیحات تکمیلى
چشــمه اعلاء در فاصله حدود 70 کیلومترى شــمال شرقى تهران است. درباره چشمه هاى آبى مناطق 
مختلف گمانه زنى هاى فراوانى وجود دارد، اما چیزى که مشخص است این که آب چشمه اعلاء از باران و 

برف سالانه که به خاك نفوذ مى کند، مى جوشد.

سفر
دو مأمور کا.گ.ب در سال هاى 
پایانى جنگ ســرد در خاك آمریکا 
براى کا.گ.ب جاسوسى مى کنند. 
مأمورانى که ساکن آمریکا هستند، 
هویــت آمریکایى دارنــد، خانواده 
آمریکایى تشــکیل داده اند و حتى 
نزدیک ترین آدم ها نیز از هویت آنها 

باخبر نیستند. «آمریکایى ها» سریالى است که زندگى این دو را روایت مى کند.

  توضیحات تکمیلى
آمریکایى ها یک مجموعه تلویزیونى اســت که توســط جو وایزبرگ، افســر سابق سازمان اطلاعات 
مرکزى آمریکا (ســیا) ســاخته شــده است.  داستان سریال در دهه 1980 و در زمان جنگ سرد مى گذرد 
و زندگى الیزابت و فیلیپ جنینگز را نشــان مى دهد که دو مأمور مخفى کا.گ.ب از شــوروى هســتند 
که به عنوان یک زوج آمریکایى در ویرجینیاى شــمالى در حومه شــهر واشــنگتن با فرزندانشان زندگى 

مى کنند. همچنین در همسایگى آنها فردى به نام استن بیمن از مأموران اف. بى. آى زندگى مى کند.

«قصــه بولــوار» یکى از مســتندهاى خوب این 
روزهاست که در گروه سینمایى و هنر تجربه به نمایش 
درآمده است. «قصه بولوار» تاریخ بلوار کشاورز را روایت 
مى کند، خیابان سرسبز و مصفایى که هنوز هم در قلب 
تهران حیات دارد و یکى از بهترین هاى پایتخت است. 

 توضیحات تکمیلى
قصه بلوار روایتى است بر مبناى جغرافیا، اجتماع و 
سیاســتى که در سرنوشت بلوار نقش داشتند. به رغم 
پژوهش قابل توجهى که براى فیلم انجام شــده است، 
از ورود طولى به تاریخ پرهیز مى شود و با هوشمندى 

فرازهاى مهمى از تاریخ بلوار به نمایش درمى آید.

«فیل در تاریکى»، نخستین اثر داستانى زنده یاد قاسم هاشمى نژاد 
پس از 40 سال تجدید چاپ شده است؛ داستانى جنایى که در تهران 
دهه 50 اتفاق مى افتد. فیل در تاریکى  تصویرى کامل از تهران دهه 
50 را نشــان مى دهد. از چهارراه ســیروس و بازارچه نایب السلطنه تا 
خیابان هاى تازه مثل گیشــا، تهران ویلا و... همه اینها سبب شده که 
نخستین رمان قاسم هاشمى نژاد پس از 40 سال هنوز خواندنى باشد. 

  توضیحات تکمیلى
فیل در تاریکى رمانى در ســبک جنایى و نوآر از نویســنده ایرانى 
قاسم هاشمى نژاد (1395–1319) است که سال 1358 در شماره 19 
داســتان هاى زمان انتشــارات کتاب زمان به چاپ رسید. این رمان در 
سال 1355 نوشته شده است. چاپ دوم این داستان قرار بود در 1390 

منتشر شود، اما نویسنده به دلیل مشکلاتى از جمله نارضایتى از ویراستار کتاب، از چاپ مجدد کتاب صرف نظر 
کرد. این کتاب سرانجام در سال 1398 خورشیدى تجدیدچاپ شد.

سریال

مستند کتاب
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مرتضى کاردر متولد 1361در آمل است. کار حرفه اى نوشتن را با نقد 
شعر در سال هاى آغازین دهه 80 آغاز کرد و از آنجا به روزنامه نگارى 
کشیده شد. هنوز هم نقد شعر را حرفه اصلى خود مى داند و در «پایگاه 
نقد شــعر» درباره شــعر شــاعران جوان مى نویسد. از همان کودکى و 
نوجوانى علاقه مند به خواندن روزنامه ها و مجله ها بوده و این مطالعات 
رفته  رفته با گذر زمان، در حوزه هاى مختلف گسترده تر، تخصصى تر و 

به سمت ادبیات، هنر و فلسفه کشیده شد. 
او اکنون بیشتر در حوزه ادبیات و کتاب و هنرهاى تجسمى مى نویسد. 
از سال 87 تا 91 سردبیر مجله ادبى آنلاینى به نام «فیروزه» شد که 
یکى از مجله هاى موفق آنلاین آن سال ها بود. از سال 90 همکارى 
با مجله داستان همشهرى را آغاز کرد و در سال 91 و 92 دبیر بخش 

«درباره زندگى» مجله را عهده دار بود. 
از سال 93 تا 96 صفحه اى به نام «ایستگاه» را در روزنامه همشهرى 
اداره کرد. دو سال اخیر در گروه ادب و هنر همشهرى مشغول است. 
پس از تغییر تیم همشــهرى داســتان و شــروع کار مجله «سان» او 
مســؤولیت بخشــى به نام «پیدا و پنهان» را در آن مجله به عهده 
گرفت. در حوزه هاى فلسفى نیز آثار پراکنده اى از او به انتشار رسیده 

و کارنامه فعالیتش را پر و پیمان تر کرده است. 
باتوجــه بــه آغاز فصل تابســتان از او دربــاره این فصل در دوران 

کودکى اش پرسیدیم. 
او مى گوید: «دو حسرت بزرگ از تابستان هاى کودکى ام به خاطر 

دارم. یکى این که هم سن و سال هایم در تابستان ها کار مى کردند، 
مــن ولى به کلاس هاى جنبى فرســتاده مى شــدم. حســرت 
دیگــر مــن این بود که مردم مازندران در تابســتان ها به ییلاق 
مى رفتند، اما ما همیشه مجبور بودیم در شهر بمانیم. البته بهترین 

تابستان هاى عمرم آن سه چهار سالى بود 
که پدرم کتابفروشــى آموزش و پرورش 

را به عهده داشــت و من هم کل روز 
را بــه آنجا مى رفتم. این هم بخش 

خوبش بود.» 

شیما آشتیانى
 صفحه اى به نام «ایستگاه» را در روزنامه همشهرى خبرنگار

اداره کرد. دو سال اخیر در گروه ادب و هنر همشهرى مشغول است. 
پس از تغییر تیم همشــهرى داســتان و شــروع کار مجله «سان» او 
مســؤولیت بخشــى به نام «پیدا و پنهان» را در آن مجله به عهده 
گرفت. در حوزه هاى فلسفى نیز آثار پراکنده اى از او به انتشار رسیده 

باتوجــه بــه آغاز فصل تابســتان از او دربــاره این فصل در دوران 

او مى گوید: «دو حسرت بزرگ از تابستان هاى کودکى ام به خاطر 
دارم. یکى این که هم سن و سال هایم در تابستان ها کار مى کردند، 

تابستان هاى عمرم آن سه چهار سالى بود 
که پدرم کتابفروشــى آموزش و پرورش 

را به عهده داشــت و من هم کل روز 
را بــه آنجا مى رفتم. این هم بخش 

خوبش بود.» 


